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در حوالی میدان سرخ خبر

جهان

۵ وکیل پرونده استیضاح ترامپ 
کناره گیری کردند

وکیلانــی که قرار بــود نهم فوریــه در پرونده  �
ترامپ، رئیس جمهوری سابق  اســتیضاح دونالد 
آمریــکا از او دفــاع کننــد، کنار کشــیدند. برخی 
منابــع می گوینــد ترامــپ از کار وکیلانش راضی 
نبوده و قطع همــکاری با توافق دو طرف صورت 
گرفته اســت. به گزارش سی ان ان، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا، باید برای جلسه 
اســتیضاح خود چند وکیل جدید اســتخدام کند. 
آن طورکــه در خبرها آمده اســت، بــوچ بوورز و 
دبــورا باربری، دو وکیلی که قرار بود تیم مدافعان 
ترامپ را رهبری کنند، ازجمله این افراد هســتند. 
خبرگــزاری فرانســه نیز بــه نقل از رســانه های 
آمریکایــی گــزارش داده کــه دونالــد ترامپ از 
وکیلانش خواســته بود دفاعیات خود را براساس 
ادعاهــای او در مــورد «تقلب و دســت کاری در 
آرای انتخابــات ریاســت جمهوری ســوم نوامبر» 
تنظیــم و متمرکــز کنند. رئیس جمهوری پیشــین 
ایالات متحده از زمان اعلام نتایج انتخابات ســوم 
نوامبر بارها بدون ارائه هیچ سند و مدرکی ادعای 
«تقلــب در انتخابــات» را تکرار کرده و شکســت 
خود در برابر جو بایدن را نپذیرفته اســت. ظاهرا 
تیم مدافعان ترامپ قصد داشــته دفاعیات خود 
را حــول این پرســش متمرکز کند کــه آیا اصولا 
اســتیضاح رئیس جمهور پس از خاتمه دوره کار 
او امکان پذیر و قانونی اســت یا خیر. این پرسشی 
است که هفته گذشته در مجلس سنا هم مطرح 
شد و ۵۵ ســناتور استیضاح رئیس جمهوری پس 
از پایان دوران کار او را قانونی دانســتند. مجلس 
ســنای آمریکا صد کرسی دارد که به  طور مساوی 
در اختیــار جمهوری خواهــان و دموکرات ها قرار 
دارد. بر این اساس، پنج سناتور جمهوری خواه در 
کنار دموکرات ها قــرار گرفته اند. برای محکومیت 
دونالد ترامپ در پرونده اســتیضاح باید دو ســوم 
اعضای مجلس سنا علیه او رأی دهند که ناظران 
آن را بسیار بعید ارزیابی می کنند. در تاریخ ایالات 
متحــده اســتیضاح رئیس جمهوری کــه دوران 
کارش به پایان رسیده تاکنون سابقه نداشته است. 
از آن گذشــته ترامــپ نخســتین رئیس جمهوری 
آمریکا اســت کــه دو بار مــورد اســتیضاح قرار 
می گیرد. جیسون میلر، مشــاور دونالد ترامپ، در 
پیامی توییتــری اعلام کرده که وکیلان جدید او در 

یک تا دو روز آینده معرفی می شوند.

از کودتا تا عادی سازی روابط

پس از انقلاب اکتبــر ۱۹۱۷، تعداد قابل توجهی  �
از شهروندان شوروی به شــانگهای، هاربین و دیگر 
شهرهای چین عزیمت کردند. روابط میان امپراتوری 
روســیه و چین که حالا به اتحاد جماهیر شوروی و 
جمهوری چین تبدیل شــده بودند،  در دهه نخست، 
آرام بود تا اینکه یکباره به واســطه کودتای کانتون، 
همه چیــز تغییر کــرد. پکــن، حزب کمونیســت و 
مشخصا مسکو را عامل مستقیم این غائله دانست و 
به موجب آن در ۱۴ دسامبر ۱۹۲۷، روابط دیپلماتیک 
خود را با شوروی قطع کرد؛ روندی که تا سال ۱۹۳۲ 
ادامــه یافت؛ درســت هم زمــان با حملــه ژاپن به 

منچوری که به اشغال آن انجامید.
پــس از آن در ســال ۱۹۳۸،  نیروهــای ژاپــن از 
ســرزمین منچوری به شوروی حمله کردند که البته 
بــا شکســت  روبه رو شــدند. در این میــان چینی ها 
نیــز با ژاپن درگیــر بودند و متخصصــان، خلبانان و 
مستشــاران نظامی شوروی به آنها برای نبرد با ژاپن 

کمک می کردند.
درواقع دشــمنی مشــترک به نام ژاپن سبب شد 
که ســایه همکاری بر اختلافات گذشته میان مسکو 
و پکن ســنگینی کنــد. در همین زمان با مشــارکت 
چند هزار متخصص شوروی و کارگران چینی، جاده 
دوهزارو ۹۲۵ کیلومتری برای انتقال کالاها به چین 
از مســیر ســین کیانگ را ســاختند و روابط دو کشور 
خیلــی زود گرم شــد تا در ســال ۱۹۳۹ یک قرارداد 
نفتــی نیز میــان آنها امضا شــود. در ســال ۱۹۴۵، 
شــوروی موفق شــد تا ژاپن را در منچوری شکست 
دهد. اتحاد جماهیر شــوروی میان سال های ۱۹۴۵ 
تا ۱۹۴۹ به موجب حمایت خود از حزب کمونیست 
چین، در به قدرت رســیدن مائو نقــش مهمی را ایفا 
کرد و نخستین کشــوری بود که در اکتبر ۱۹۴۹، یک 
روز پس از تأســیس جمهوری خلــق چین آن را به 
رســمیت شــناخت. این زمان مصادف بود با دوران 
استالین در شــوروی و مائو در چین و می توان از آن 
به عنوان دوران شــکوفایی روابط شوروی و چین یاد 
کرد که طی آن پیمان اتحاد، دوستی و کمک متقابل 

میان دو کشور امضا شد.
در ســال ۱۹۵۳، اســتالین درگذشــت و مائــو 
تســه تونگ موقعیت بهتری در رهبری کمونیست ها 
پیدا کــرد. یک ســال بعــد، نیکیتا خروشــچف که 
پس از اســتالین، به رهبری اتحاد جماهیر شــوروی 
رسیده بود، به دعوت مائو به چین سفر کرد. سفری 
۱۴ روزه (۲۹ ســپتامبر تا ۱۲ اکتبر ۱۹۵۴) به  مناسبت 
پنجمین ســالگرد تأسیس حزب کمونیست چین که 
البته نخســتین سفر هیئت دولت شــوروی به چین 
نیز به شــمار می آمد. طی ایــن عزیمت دو هفته ای، 
توافق های مهمی امضا شد که برخی معتقد هستند 
که این اقدام از ســوی خروشــچف عجولانه و برای 

شوروی زیان آور بوده است.
به  طور مشخص، چین سهم مشترکی با شوروی 
در بهره برداری از منابع معدنی در سین کیانگ یافت 
و از ســوی دیگر، به موجب توافق نامه ای سبب شد 
تا کمتر از یک ســال بعد (۳۱ می  ۱۹۵۵)  واحدهای 
نظامی شــوروی، از پایگاه دریایی چیــن که در بندر 
آرتور قرار داشــت،  به  طور کامل خارج شــوند و این 

پایگاه در اختیار جمهوری خلق چین درآید.
اما دو ســال پس از این ســفر، روابط دو کشــور 
با ســردی مواجه شــد؛ چراکه مائو، خروشــچف را 
به تجدید نظرطلبــی و دادن امتیاز بــه غرب متهم 
می کــرد. در اکتبر ۱۹۵۹ رهبران دو کشــور بار دیگر 
با یکدیگــر دیدار کردند؛ اما ایــن گفت وگوها نتیجه 
مطلوبی نداشــت. شــاید بتوان گفت که مائو انتظار 
داشت که از خروشچف، استالینی دیگر بسازد. نهایتا 
اتهام های او به رهبر جدید شــوروی سب شد تا در 
آگوست ۱۹۶۰، شــوروی همه متخصصان خود را از 
چین فرابخواند و توافق نامه های تجاری منعقدشده 

ملغی اعلام شد.
رفته رفتــه اختلاف های ایدئولوژیک شــدت پیدا 
کرد تا در سال ۱۹۶۳، کمیته مرکزی حزب کمونیست 
اتحاد جماهیر شــوروی و جمهــوری خلق چین در 
بیانیه هایی از تفــاوت بین مواضع و جهان بینی های 
خود ســخن بگویند. نهایتا مائو در سال ۱۹۶۴ اعلام 
کرد که ســرمایه داری در شــوروی پیروز شده است 
و تقریبــا می توان گفت که روابط دو کشــور به  طور 
کامل قطع شــد. اگرچه اندکی بعد، یعنی در ابتدای 
ســال ۱۹۶۹ درگیری های مرزی نیز بین آنها رخ داد، 
باوجوداین در سپتامبر همان ســال، مذاکراتی میان 
طرفین با هدف تنظیم روابط شــکل گرفت. به دنبال 
آن عادی سازی در روابط آغاز شد و بار دیگر سفیران 

خود را منصوب کردند.
پــس از از ســرگیری روابط، در ســال ۱۹۸۴ تبادل 
دانشــجو میان آنها نیز بار دیگر شکل گرفت. در سال 
۱۹۸۶ چینی هــا در لنینگراد سرکنســول گری خود را 
افتتاح کردند و شــوروی در شانگهای. نهایتا به  دنبال 
سفر میخائیل گورباچف در سال ۱۹۸۹ به چین، روابط 
میان حزب کمونیست دو کشور نیز ترمیم شد. اگرچه 
پــس از این تاریخ، عادی ســازی در روابط دو کشــور 
نهادینه شــد، باوجوداین اماواگرهای بســیاری میان 
نخبگان حزبی دو کشــور وجود داشــت. ازهمین رو 
برخی در شــوروی معتقد بودند که چین در آینده به 
دردسر جدی برای کشورشان تبدیل خواهد شد. هفته 
آینده در ســتون «در حوالی میدان سرخ» به قسمت 
ســوم تاریخ روابط روســیه و چین اشاره می کنم و به 
روابط مســکو و پکــن میان ســال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ 

خواهم پرداخت.
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رئیس جمهوری چین اخیرا در سخنرانی آنلاین خود 
بــرای کنفرانس جهانی اقتصاد، با عنــوان «اجازه دهیم 
مشعل چندجانبه گرایی مسیر پیشرفت بشر را روشن کند» 
پرده از نگاه خود به جهان برداشــت و همچنین نقشــه 
راهی را ترسیم کرد که جهان باید براساس آن چین تحت 

حکومت شی جینپینگ را ببیند.
اســتفان والت، اســتاد روابــط بین الملل دانشــگاه 
هاروارد در یادداشتی در فارین پالیسی می نویسد که تمام 
قدرت های بزرگ سعی می کنند با نمایش وجهه ای مثبت 
از خود، حمایت بیشــتری را جلب کرده و مخالفت را به 
حداقل برســانند. چین تحت فرمان شی هم از این قاعده 
مســتثنا نیست و او تلاش زیادی کرده تا چین را به عنوان 
یک قــدرت بزرگ در حال ظهور امــا خیرخواه به تصویر 
بکشد که تنها نیت تأمین منافع بشریت را دنبال می کند. 
شی در این سخنرانی خود برای مجمع داووس، خواستار 
هماهنگی کلان اقتصادی شد تا «اقتصاد جهانی با رشد 
بیشــتر، متعادل تر و پایدارتر به مســیر خود ادامه دهد». 
رئیس جمهوری در این ســخنرانی هــم جملات تکراری 
خود را باز بــر زبان آورد و گفت: «تعصــب ایدئولوژیک 
را کنــار بگذارید و به طور مشــترک مســیر همزیســتی 
مسالمت آمیز، سود متقابل و همکاری مؤثر را دنبال کنید... 
هیچ دو برگی در جهان یکسان نیستند. همان طور هم هر 
کشــوری منحصر به فرد است و هیچ یک بر دیگری برتری 
نــدارد. بنابراین، به جای قضاوت در مورد سیســتم های 
اجتماعی بــا توجه به مجموعه ای از ارزش های جهانی، 
«بهترین معیار این است که ببینیم تاریخ، فرهنگ و سیستم 
اجتماعی یک کشور تا چه اندازه متناسب با شرایط خاص 
آن کشور است. این گونه بهتر می توانیم برای ایجاد ثبات 
سیاسی، پیشرفت اجتماعی و زندگی بهتر برای انسان ها 
تلاش کنیم... . وجود تفاوت ها به خودی خود دلیلی برای 
نگرانی نیست. آنچه زنگ هشــدار را به صدا در می آورد، 
خودبرتربینی، تعصب و نفرت است و تلاش برای تحمیل 
تاریــخ، فرهنگ و نظام اجتماعی خود بــه دیگران». این 
اظهارات کاملا با دفاع همیشــگی چین از عدم مداخله 
در امــور داخلی و رد صریح نظم جهانی مبتنی بر اصول 
لیبرال مطابقت دارد. شــی خود را طرفدار رفع «شکاف 
بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه» خوانده و 
از همه کشورها خواسته تا «در برابر چالش های جهانی 
گرد هم آیند و به طور مشترک آینده ای بهتر برای بشریت 
ایجاد کنند و تفکر منســوخ جنگ سرد و ذهنیت بازی با 

حاصل جمع صفر را کنار بگذارند.
بــدون تردیــد باید به نیــت اصلی برخــی اظهارات 
شی با شک و تردید نگریســت. رئیس جمهوری چین در 
حالی پیشــنهاد می دهد دیگر کشــورها از جمله ایالات 
متحــده باید از تهدید یا ارعاب دیگران خودداری کنند که 
نظامیان تحــت فرمانش در درگیری بــا مرزبانان هندی 
فاجعه آفریدند. چین همچنین تلاش کرده تا در واکنش 
به درخواست اســترالیا برای انجام تحقیقات مستقل در 

مورد مبدأ شــیوع ویروس کرونا، این کشور را مورد تحریم 
و مجازات اقتصادی قرار دهد. تکرار شعار «متعهدماندن 
به قوانین بین المللی و گردن نهادن به قوانین بین المللی 
به جای برتری جویی» از سوی شی هم با نگاهی به رفتار 
چین در دریای چین جنوبی و زیرپاگذاشــتن آشکار حکم 
دادگاه داوری بین المللی در سال ۲۰۱۶ مبنی بر رد ادعای 
مالکیــت ارضی چیــن در این منطقه، توخالی اســت و 
بی اساس جلوه می کند. تمایل شی برای تقویت سازمان 
بهداشت جهانی و ســازمان تجارت جهانی قطعا مورد 
استقبال قرار می گیرد، اما اقدامات گذشته چین از جمله 
درباره شــیوع فراموش نمی شود. همچنین ظاهرا تعهد 
کلامی رئیس جمهور چین به «ایجاد گشــایش» در مورد 
اخبار و اطلاعات صدق نمی کند. به این دلیل که شی هیچ 
اشــاره ای به اینکه آیا قصد دارد محدودیت های گسترده 
اینترنتی و ایجاد موانع بر ســر فعالیت آزادانه خبرنگاران 
خارجی را برطرف کند، نکرد. حکومت چین حتی به تنوع 
هم احترام نمی گــذارد و نمونه های آن را در دخالت این 
کشور در سایر کشورها و تلاش هایش برای ریشه کن کردن 

فرهنگ مسلمانان اویغور در داخل چین می بینیم.
می توان گفت که سخنرانی شی احتمالا چیزی بیش 
از یک نمایش تبلیغاتی نبود. رئیس جمهوری چین بهتر 
بود همانند ســایر رهبران جهان عمــل می کرد و منافع 
کشــورش را با جذاب ترین حالت ممکن تعریف و تأمین 
می کرد. پیام شی مشابه سخنرانی های جورج بوش پسر 
بود، اگرچه در محتوا تفاوت هایی با آن داشت. بوش هم 

در دوران خود ادعا می کرد که آمریکا از قدرت عظیم خود 
برای «شکل دادن به جهان، نه فقط به نفع ایالات متحده، 
بلکه به ســود همه ملت ها» استفاده خواهد کرد. باراک 
اوباما، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا هم مدعی بود که 
«ایالات متحده، جهان را به سمت ایجاد چارچوبی برای 
حفظ صلح، ســازوکارهایی برای اداره جنگ، معاهداتی 
برای حمایت از حقوق بشــر، جلوگیری از نسل کشــی و 
محدودکــردن خطرناک تریــن تســلیحات هدایت کرد». 
همان طور که «ای. اچ. کار» مورخ بزرگ می گفت: «مردم 
انگلیســی زبان در پنهان کردن منافع ملی خودخواهانه 

خود در پوشش منافع عمومی، استاد هستند».
تغییر  اهداف

جدا از تناقض های آشکار، دلیل اساسی تری نیز وجود 
دارد که باعث می شود سخنرانی شی را با کمی احتیاط و 
مدارا در نظر بگیریم. همان طور که محققان و دانشمندان 
علوم سیاســی که از رویکــرد واقع گرایانه دفاع می کنند، 
می گویند، نتیجه گیری قابــل اتکا در مورد اهداف واقعی 

یک کشور اقدامی بسیار دشوار و حتی غیرممکن است.
موضوع این نیست که دولت ها همیشه سعی می کنند 
یکدیگــر را فریب دهند یا خیر، یا اینکه رهبرانشــان هرگز 
خواســته واقعی خود را بیان نمی کنند. نکته این اســت 
که اطمینان به آنچه دولت ها می گویند بســیار دشــوار 
است. علاوه بر این، حتی وقتی مقام های ارشد یک کشور 
اهداف یا خواســته های خود را صریــح و صادقانه اعلام 
می کنند، تغییر شــرایط به راحتی می تواند این اهداف یا 

خواسته ها را تغییر دهد. تاریخ معاصر چین نمونه کاملی 
از این گرایش اســت: با افزایش قدرت، جاه طلبی های آن 
افزایش یافته و تعریف آن از منافع اصلی تغییر گسترده ای 
یافته اســت. اگر غیر از این باشد حیرت انگیز است. دقیقا 
همان طور که شــخصی که برنده قرعه کشــی می شود 
یا ناگهان ثروت هنگفتی به دســت مــی آورد، بلافاصله 
خواســته ها و نیازهایــی را که هرگز تصــوری هم از آن 
نداشت، کشــف می کند، حکومت ها نیز معمولا منافعی 
حیاتی را کشــف می کنند که در هنگام ضعف انگیزه ای 
برای پیگیری آن نداشــتند. به ایــالات متحده نگاه کنید: 
۱۳ مستعمره اصلی در دوران استعمار بریتانیا فقط امید 
داشتند که سقوط نکنند و از مشاجرات قدرت های بزرگ 
دور بمانند. اما زمانی که ایالات متحده به ابرقدرت تبدیل 
شــد، رهبران ایالات متحده ضروری دانســتند که جهان 
باید «برای دموکراســی ایمن باشــد» و «برای پایان دادن 
به جنگ» و گســترش ارزش های لیبرال در سراسر جهان 
باید پیش قدم شوند. بنابراین سایر کشورها و به ویژه ایالات 
متحده چگونه باید در برابر سخنرانی رهبر چین واکنش 
نشان دهند؟ مهم تر از همه اینکه ایالات متحده نباید آن 
را صرفــا تبلیغات بی معنی با هدف ســرکوب مخاطب 
تفسیر کند و منکر اهداف واقعی پشت پرده شی جینپینگ 
شــود. انجام این کار به معنای نادیده گرفتن این احتمال 
است که چین در واقع خواهان همکاری متقابل مؤثر در 
بسیاری از حوزه ها و چالش هاست. مهم تر از همه اینکه 
ایالات متحده نباید به شیوه هایی پاسخ دهد که پکن خود 
را منطقی تر و باهوش تر از واشــنگتن بداند یا باعث شود 
آمریکایی ها در جایگاهی قرار گیرند که مســبب افزایش 
تنش دانسته شــوند. این رویکردی بود که دونالد ترامپ 
رئیس جمهور سابق و مایک پنس معاون او، در دیپلماسی 
بین المللــی دنبال می کردند و لطمــه ای ناگوار به اعتبار 

ایالات متحده زدند.
کشورهای آســیایی به ویژه نگران گرفتارشدن در یک 
رقابت فزاینده و پرتنش چینی-آمریکایی هســتند و از هر 
قدرت بزرگی که از نظر آنها بیشتر مسئول برهم زدن صلح 
و ثبات در منطقه باشــد، فاصله می گیرند. با توجه به این 
نگرانی ها، ایالات متحده و سایر کشورها باید ادعاهای شی 
جینپینگ برای همکاری را مورد راستی آزمایی قرار دهند.

آنها می توانند با شناســایی مناطقی که منافع طرفین 
با هم هم پوشــانی دارنــد و توافق امکان پذیر اســت یا 
اجتنــاب از اقدامــات منفی و موافق به انجــام اقدامات 
مثبت مبادرت کنند. در مرحله بعــدی، دیپلمات ها باید 
مناطقی را جســت وجو کنند که ایالات متحده و چین در 
حال حاضر در حال انجام اقداماتی هستند که به دیگری 
آسیب می رساند و این آسیب ها می تواند از طریق مذاکره 
و ســازگاری متقابــل کاهش یابد. جنگ تجــاری کنونی 
یک نمونه آشــکار اســت اما می توان انتظار داشــت که 
توافق هایی هم ممکن است در زمینه کنترل تسلیحات یا 

حتی در مورد تایوان حاصل شود.

رمزگشایی از سخنرانی رئیس جمهوري چین در کنفرانس جهانی اقتصاد
آنچه «شی» 

از جهان می خواهد

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند رضا به شماره 
شناسنامه ۲۱۳۵ صادره از بهشهر در مقطع کارشناسی رشته زبان 

و ادبیات فارسی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 
۸۳۱۰۱۰۳۰۳۳۲۸ و تاریخ ۱۵ / ۰۱ / ۸۴ مفقود گردیده است . از یابنده 

تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 
مرکزی  به نشانی تهران ، سوهانک ، بلوار ارتش، میدان قائم ، خیابان 

خندان، خیابان سلماس ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  باویل علیایی فرزند 
عسگر به شماره شناسنامه ۰۹۲۴۱۲۵۲۰۹ صادره از مشهد در مقطع 
 کارشناسی پیوسته رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی _ علوم 

علوم سلولی و مولکولی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 
۱۵۹۷۱۰۱۰۹۶۸۴ و تاریخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸  مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد تهران مرکزی  به نشانی تهران،  سوهانک، بلوار ارتش، 
میدان قائم، خیابان خندان، خیابان سلماس ارسال نماید .

برگ سبز و کارت خودرو  پراید ۱۳۲  رنگ سفید مدل ۱۳۸۷ 
به شماره پلاک شماره پلاک ۱۸ ه ۲۳۳  ایران ۴۴  و شماره 

 G1422287024842 موتور ۲۵۶-۳۰۵ و شماره شاسی 
 به نام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی خودرو پراید ۱۳۲ رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۸۸ به شماره موتور ۳۱۴۱۳۰۲ 

 S1422288113843 و شماره شاسی 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز  خودرو پژو  ۲۰۶  رنگ نقره ای متالیک  
مدل ۱۳۸۳ به شماره پلاک ایران ۳۳ _ ۶۸۹ ب ۹۲ 
و شماره موتور FSS14824622 و شماره شاسی 
 ۸۳۶۴۹۱۱۰ به نام   
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و سند کمپانی و پلاک موتورسیکلت روان تریل 
 رنگ سفید مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران

 ۱۱۴ - ۳۱۷۱۵ و شماره موتور ۳۱۰۰۱۴۲۳ و شماره تنه 
NEK***200E8907198 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب نام پدر اژدر 
 با شماره دانشجویی ۹۵۲۳۸۰۴۴۱۷۰۲۳۵ 

از دانشگاه علمی کاربردی واحد ۱۱ رشته 
 حسابداری مالی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی موتورسیکلت آپاچی رنگ سفید مدل 
 0E6BE2262347 ۱۳۹۳ به شماره موتور 

 N2G***180P9313733 و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز  خودرو  دنا  پلاس  رنگ سفید مدل ۱۳۹۹
  به شماره پلاک ایران ۴۰ _ ۸۹۱ د ۴۱ 

و شماره موتور 153H0020308 و شماره شاسی 
NAAW61HU8LE245037 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت سیوان۱۲۵ 
رنگ آبی به شماره پلاک  ۵۶۱۱۶ایران ۱۱۹به شماره 

 125E 9032367 موتور۰۵۱۶۳۶۱۴و شماره موتور 
به نام  به وکالت یوسف بابایی ملکی مفقود 

گردیده واز درجه اعتبارساقط میباشد.

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب محمدجواد شیشه گر فرزند 
عبدالرحمن به شماره شناسنامه 2280084473 صادره از 
شیراز در مقطع کاردانى پیوسته رشته الکتروتکنیک صادره 

از واحد دانشگاهى دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز با شماره 
178810601055 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار مى باشد.از 
یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك  را به دانشگاه آزاد اسلامى واحد 

اهواز به نشانى اهواز، فرهنگ  شهر، دانشگاه آزاداسلامى واحد 
اهواز ارسال نماید.

اینجانب  شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو به شماره ثبت 
179275  مالک خودرو  پژو پارس  مدل 1385 

   به شماره شاسى 19344913 و شماره موتور 12485009158 
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایى در مورد خودروى مذکور 
دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شرکت 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر، ساختمان سمند مراجعه نماید.

بدیهى است پس از انقاضاى مهلت مذبور طبق ضوابط 
 مســکو روز گذشته یکی از عجیب ترین روزهای اقدام خواهد شد.

خود را در دهه های گذشته گذراند. پایتخت روسیه 
در قرق نیروهای دولتی این کشــور بود؛ رسانه های 
دولتی تا می توانستند برای مردم توضیح داده بودند 
که شــرکت در تظاهرات نه تنها غیرقانونی است و 
پیامدهای قضائی دارد، بلکه کاملا محتمل اســت 
که ویروس کرونا هم به جان شــان بیفتد. اما آنچه 
صبح  یکشنبه از ســوی رسانه ها مخابره شد، نشان 
داد که اقدامات انتظامی و قضائی بر عزم کسانی که 
قصد داشــتند یک  بار دیگر علیه سیاست های کاخ 
کرملیــن و حمایــت از «الکســی ناوالنــی» منتقد 
سرســخت «ولادیمیر پوتیــن» رئیس جمهوری این 

کشور به خیابان بیایند،  تأثیری نداشته است.
با آغاز دور جدیــدی از اعتراضات که به فرمان 
ناوالنی از زندان شــروع شــد، بیش از دو هزار نفر 
دستگیر شدند. این دســتگیری ها در حالی صورت 
گرفت که ایستگاه های مترو در مسکو تعطیل شده 
بودند و هرگونه رفت وآمد در شهر زیر نظر نیروهای 

امنیتی دولتی بود.
این شــرایط تنها به مســکو محدود نمی شــد، 
بلکــه در «نووسیبیرســک» ســیبری که ســومین 
شهر بزرگ روســیه بعد از مســکو و سن پترزبورگ 
اســت، حدود دو هــزار نفر با وجــود دمای منفی 
۴۰ درجه به خیابان آمده انــد. در یکاترینبورگ هم 
رســانه های محلی از حضور بیــش از هفت  هزار 
نفر در تظاهرات گزارش داده اند. در شــهر تومسک 
که الکسی ناوالنی تابســتان گذشته هنگام پرواز از 
همان شهر مسموم شده بود، چند نفر از نمایندگان 
مجلس شــهر هــم در تظاهرات حضور داشــتند 
و بازداشــت شــدند. در مســکو نیز در میان مردم 
عادی چهره های سرشناســی حضور داشتند، مانند 
«نیکولای اسوانیدزه» روزنامه نگار سرشناس روسیه 
که به یک خــودروی پلیس هدایت اما چند دقیقه 

بعد رها شد.
مســئله ای که تا حدودی شــرایط را برای کاخ 
کرملیــن و مقامــات عالی رتبــه روســی، به ویــژه 
شخص پوتین دشــوار می کند آن است که بسیاری 
از معترضــان حامی تمامی سیاســت های ناوالنی 
نیستند. حتی عده ای می گویند که او از نظر سیاسی 
ناپخته اســت و برای هدایت چنین جنبشی تجربه 
کافی نــدارد. این عده از روس هــا اعتقاد دارند که 
روســیه نیازمند فضای جدید اســت. شــعاری که 
امروز بیش از پیش در شهرهای گوناگون بزرگ ترین 
کشــور جهان طنین انداخته همین است: «روسیه 
آزاد خواهد شــد».  همین شــعارها باعث شد که 
دولــت روســیه حتی پیــش از آغاز فراخــوان روز 

یکشــنبه، گروهی از فعالان ازجملــه برادر ناوالنی 
و «ماریا آلیوخینا» فعال شناخته شــده و «ســرگئی 
اسمیرنوف»، سردبیر یکی از وب سایت های حقوق 
بشری در روسیه را بازداشت یا در خانه حبس کند.
در ایــن میان برخــی از تحلیلگران روســیه بر 
ایــن باورند که هرچند دســتگیری ناوالنی در زمان 
ورودش به مســکو، آتش این اعتراضات را روشــن 
کرد و اگر برای او نیز مانند دیگر مخالفان سرشناس 
پوتیــن اتفــاق مرگ بــاری بیفتد، خطــر تظاهرات 
وســیع تر و تحریم های شــدیدتر بین المللی وجود 
خواهد داشــت، اما رهبــران اپوزیســیون دیگری 
مانند «لیوبف سوبول» هســتند که برای انتخابات 

منصفانه در سطح محلی و ملی مبارزه می کنند.
بــه باور آنــان، نتیجــه دادن ایــن اعتراضات تا 
حدودی به این موضوع بســتگی دارد که روس ها 
و شــهروندان عادی در این کشــور تا چــه اندازه از 
موج جدید به وجود آمده حمایت کنند و اگر تعداد 
معترضان به صدها هزار نفر در سرتاســر روســیه 
برسد، برای کرملین دشوار خواهد بود که همچنان 
ادعا کند شــمار معدودی دردسرســاز در غرب این 

تظاهرات را سازماندهی می کنند.
در طــول چند ســال اخیــر ناوالنی در سراســر 
روسیه شبکه ای از طرفدارانش به وجود آورده که 
در انتخابات محلی شــرکت و درباره مسائل محلی 
کمپیــن می کنند و ترتیب برگــزاری تظاهرات را نیز 
می دهنــد. همین ویژگی این رهبر ۴۴ ســاله باعث 

شده که کرملین او را تهدیدی برای خود بخواند.
همچنین جذب شدن جوانان روس به این شبکه 
یکی  دیگر از علل اصلی نگرانی پوتین اســت که با 
تغییر قانون اساســی و برگزاری رفراندم می خواهد 
تا ســال ۲۰۳۶ میــلادی در قدرت بماند. در ســایه 
پیــروزی در ایــن رفراندم، پوتین ۶۸ ســاله، رهبری 
روســیه را تا ۸۳ ســالگی برای خود تضمین کرده 
است. به گزارش رسانه ها، اکثر معترضان را جوانان 
زیر ۳۵ سال تشــکیل می دهند؛ نسلی که زیر سایه 
پوتین پرورش یافته اند اما اکنون خواهان حکومت 

مادام العمر او نیستند.
آنچــه امروز در خیابان های روســیه مشــاهده 
می شــود، آن اســت کــه ناوالنی و همفکــران او 
توانســته اند تحقــق امــری را که تا چنــدی پیش 
غیرممکن به  نظر می رســید، ممکــن کنند. آنان با 
استفاده از زور و ممارست کاری کردند که از سوی 
رسانه های دولتی روسیه به  رسمیت شناخته شوند 
و توانستند کرســی ریاســت پوتین را با استفاده از 
یوتیوب و ســایر رســانه های اجتماعــی به چالش 

بکشند.

روس ها بار دیگر با فراخوان الکسي ناوالني به خیابان ها رفتند
به رخ کشیدن قدرت از زندان

احمد وخشیته . دانشیار دانشگاه ملى اوراسیا


